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 زندگی‌سلام
  دو شنبه

 26 اسفند 1398    
 شماره 1563

 سلام کودکانه

یک سال بهتر

شهرقصه 

نردبان و ابرهای پشمکی

مژگان توی حیاط خانه مادربــزرگ در حال بپر بپر 
بود. پری آرزو به او نزدیک شد و گفت: »چرا 
می‌پری؟« مژگان گفت: »می خوام یک دونه 

ابر پشمکی بگیرم و بخورم«.
 پــری قصــه گفــت: »یــک آرزو کن تا 

برآورده کنم«.
مژگان گفت: »دوست دارم یک نردبون 

خوشگل داشته باشم که 20 تا پله داشته 
باشــه، تا ازش برم بالا و ابرهای پشمکی 

رو بگیرم«.
پری آرزو چوبش را چرخاند و یک نردبان 

زیبا که 20 پله داشت ظاهر شد.
 مژگان خوشحال شد.

 از نردبان بالا رفت، اما دســتش به ابرهای 
پشمکی نرسید.

شما فرستادید

مهمان ناخوانده

سرگرمی و رنگ آمیزی 

بگرد و پیدا کن 

چند روز دیگر، عید می‎شــود. من نشستم و خاطرات امسالم را مرور کردم. 
بعضی وقت‎ها کارهایی کرده بودم که باعث شد بقیه ناراحت بشوند و من 
خجالت بکشم. البته خیلی وقت‌ها هم باعث خوشحالی خودم، دوستانم و 
خانواده‎ام شده بودم. نشســتم و یک جدول کشیدم. کارهای خوب و بد را 

داخلش نوشتم.
به خودم قول دادم که در سال جدید، کارهای 
خوب بیشتری انجام دهم و دیگر کارهای 
بد انجام ندهــم. از خدای مهربان هم 
خواستم کمکم کند. این‎طوری حتما 

سال بعد سال بهتری خواهد شد.
راســتی امــروز آخریــن صفحــه 
»فرفره« سال ۹۸ به خانه شما آمد. 
در عوض روز چهارشنبه چند صفحه 

سرگرمی تقدیم شما می کنیم.

ارسال نقاشی، قصه،  
خاطره، عکس و ...
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معرفی فیلم 

 برو برو کوری کارسون

فرفره 
 صفحه ای برای ۵ تا ۱۰ ساله ها 

روزهای زوج 
»زندگی سلام «

شاعر: عفت زینلی

 آخر مژگان فقط تا 20 را بلد بود و 20 تا پله برای رسیدن به ابرها کافی 
نبود. 

نردبان از این‌که نتوانســته بود مژگان را به ابرها برســاند 
ناراحت بود.

 مژگان هم بــه این فکــر می‌کرد کاش جــای نردبان 
چیز دیگری از پری خواســته بود، مثلاً خود ابرهای 

پشمکی را.
 پری آرزو این بار سراغ نردبان رفت و گفت: »یک 
آرزو کن، هرچی باشــه، می تونی از من بخوای یک 

میز یا پنجره باشی«.
نردبان فکر کرد و گفت: »میز شــدن خیلی خوبه، 
اما دوست دارم تبدیل بشم به نردبانی که تا ابرهای 

پشمکی میره«.
 بعد هم نگاهی به مژگان کرد و لبخند زد.

مجموعه‎ کارتونی »برو برو کوری کارسون« مخصوص شما 
کودکان پیش دبستانی و سال‎های اول دبستان ساخته 

شده است.
»کوری کارسون«، نام ماشین کوچولویی است که امسال 

به مدرسه می‎رود. 
او هر بار، در کنار خانواده، دوســتان و ... مطالب جدید 
یاد می‎گیرد. این‎که چطور دوســت پیدا کند؟ چطور به 

دیگران کمک کند؟ 
با شغل‎های مختلف آشنا می‎شود و...

شما می‎توانید ماجراهای این ماشین دوست داشتنی را 
با استفاده از فیلیمو ببینید و از تماشای آن لذت ببرید.

مادر من چیده است
سفره‌ای را در اتاق

در کنار سبزه هست
سرکه و سیر و سماق

ظرف سنجد سمت چپ
سکه‌ها در سمت راست

مادرم خندید و گفت:
سین هفتم پس کجاست؟

من نگاهش می کنم
زیرچشمی، بی‎صدا

حتماً او فهمیده است
خورده‌ام من سیب را

ی 
ی ها : سعید مراد

صویر ساز
ت

شعر

سین هفتم

نوشته  ارسالی از دوست خوب »فرفره«

نگین معصومین  کلاس پنجم 

نزدیک عید بود. هر ســال این موقع چون نزدیک عید بود، 
داشــتیم خرید‎های عیــد را می‎کردیم، اما امســال مهمان 

ناخوانده‎ای وارد شهر ما شده بود.
 آن مهمان ناخوانده حتی پدرم را مجبور کرد بعضی از روز‎ها 
ســر کار نرود. مادرم با این‎که کلی خرید داشت، در خانه 
ماند. من هم مجبور شــدم در خانه بمانم و دلم خیلی برای 

معلم و دوستان و مدرسه تنگ شد.
این مهمان ناخوانده فقط به شهرما نیامده بود، به خیلی از 
جاهای جهان رفته بود. ما تصمیم گرفتیم این 
مهمان ناخوانده را با شســتن دست 
و روبوســی نکردن و در خانه 

ماندن بیرون کنیم.
مهمان ناخوانــده یک ویروس 
اســت به نام کرونا. ما با توکل 
بــه خــدا و نداشــتن 
ترس این ویروس 
شکســت  را 

خواهیم داد.
 

دوستان خوبم شکل های خواسته شده را در تصویر پیدا 
کنید و بعد تصویر را رنگ آمیزی کنید .

نویسنده: دایی مصطفی

هنرمند کوچولو

کارت تبریک

چی لازم داریم؟

کاغذ رنگی، مقوا، قیچی، 
ماژیک، خط کش، چسب و 

رنگ

چطوری درست کنیم؟ 

 یک تکه مقوا انتخاب کنید و 
مثل یک کارت تبریک آن را از 

وسط تا بزنید.
 حالا یک کاغذ رنگی  انتخاب 
کنید و مثــل گلــدان و تنگ 
ماهی برش بزنید و روی مقوا 

. نید بچسبو
 بعد از این کار بــا ماژیک یا 
رنگ روی آن‎ها را مثل شکل 

تزیین کنید. 
یادتــان باشــد حتمــا روی 

کارتتان بنویسید 
» سال نو مبارک«

	     منصوره گلی


